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نوشتــار

مسعود پدر و مسعود پسر

بخت با افغانستان یار نبود که اعضای القاعده دو روز پیش از 
عملیات یازده سپتامبر موفق شدند احمد شاه مسعود را در درۀ 
پنجشیر با ترفندی پیچیده ترور کنند. زنده یاد احمد شاه مسعود 
که در جنگ های چریکی با ارتش سرخ و مقابله با دار و دسته های 
مسلحِ رقیب، در مقام یک رهبر نظامی آبدیده و کارکشته ظاهر 
شده بود، اگر از توطئۀ ترور جان سالم به در می برد، شاید 

سرنوشت افغانستان به گونه ای متفاوت از امروز رقم می خورد.
پس از سقوط امارت اسلامی طالبان، به احتمال بسیار احمد 
شاه می توانست با استفادۀ مؤثر از کمک های نظامی بین المللی، 
ارتش ملی افغانستان را به نحوی سازمان دهد و تجهیز کند که 
ضمن تأمین امنیت مردم قادر به مقابله با موج شورش و طغیان 
و جنگ طالبان باشد. در غیاب احمد شاه مسعود اما کمک های 
مالی و نظامی بین المللی برای تشکیل ارتش ملی افغانستان بر اثر 
بی کفایتی و کوته بینی و فسادِ بسیاری از ارگ نشینان کابل عملًا 
به هدر رفت و ارتش پوشالی 350  هزار نفری آنان در مقابل هجوم 
75 هزار جنگجوی طالب نه فقط مقاومتی از خود نشان نداد بلکه 
همچون تکه یخی در برابر تموز آفتاب، ذوب شد. شاید راز ترور 
شادروان مسعود درست قبل از عملیات یازده سپتامبر نیز همین 
نکته باشد. در کاردانی و لیاقت احمد شاه مسعود همین بس که او 
درۀ پنجشیر را در طول اشغال نظامی افغانستان از سلطۀ روس ها و 
متحدان داخلی آنها در امان نگه داشت و پس از سیطرۀ طالبان بر 
تمامی خاک افغانستان نیز این منطقه به صورت حوزۀ استحفاظی 
نیروهای خود در آورد. آیا امروزه می توان همین انتظار را از پسر 
جوان او هم داشت؟ گمان نمی کنم. احمد مسعود فرزند 32 سالۀ 
احمد شاه مسعود دوران جوانی خود را در ایران و بریتانیا به دور از 
غوغای جنگ در افغانستان گذرانده و عمدتاً مشغول تحصیل بوده 
است. او حتی اگر استعداد نظامی را از پدر به ارث برده باشد، بدون 
شک فاقد تجربه های عملی او در طراحی استراتژی و تاکتیک های 
جنگی در محیط بی نهایت پیچیده و پر دردسری مانند افغانستان 
است و به همین جهت نیز نباید آنچه را از پدر بر می آمد از پسر 
انتظار داشت. احمد مسعود امروزه بیشتر یک نماد نوستالژیک 
است، نمادی که شاید در آینده نقشی مهم پیدا کند اما در حال 
حاضر امکان دگرگونی شرایط عینی افغانستان را ندارد. این در حالی 
است که جامعۀ افغانستان هم نسبت به گذشته دستخوش تغییراتی 
شده است. به نظر می رسد بیشترِ مردم این کشور از ترور و ناامنی و 
بی ثباتی و بی کفایتی و مین گذاری جاده ای و ادامۀ جنگ و قتل  و 
کشتار جان به لب شده اند. پس حس و توانِ ورود به جنگ تازه ای 
را ندارند. از همین رو آنها عمدتاً به حفظ دستاوردهای اجتماعی 
و فرهنگی 20 سال اخیر کشورشان از طریق اعتراض های مدنی 
می اندیشند تا آغاز جنگی دوباره علیه طالبان. طالبان هم به نوبۀ 
خود می کوشند تا تصویر ملایم تری از خود به نمایش بگذارند. 
گرچه برخی این تصویر ملایم را از روی خدعه و نیرنگ و برخی 
دیگر واقعی و صادقانه می دانند، اما ظاهراً اکثر افغان ها صبر و انتظار 
در پیش گرفته اند تا آنان را در عمل بیازمایند. جامعۀ جهانی هم 
همین شیوه را در پیش گرفته است. گویا اتفاق نظر نانوشته ای در 
سطح جهان وجود دارد که طالب در میدان جنگ و ستیز قدرت 
و قوت بیشتری می یابد، لذا از این طریق قابل مهار نیست پس آن 
را باید در نقطه ای دیگر کنترل کرد. آن نقطه، درگیر کردن طالب 
در دیپلماسی بین المللی و مناسبات سیاست روزمره است. در 
اینجاست که طالب یا مجبور به نرمش و سازش است و یا محکوم به 
زوال و اضمحلال. بر این اساس، هموطنان ما که به دلایل روشن، 
بیش از هر ملتی از حضور طالبان در عرصۀ قدرت افغانستان 
خشمگین شده اند، در مورد بغرنجی شرایط کشور همسایه باید تاب 
بیشتری از خود نشان دهند و گرنه دلهره و هیجان و خشم در کنار 
امید کاذب و ترغیبِ چهره های ملی نمادین افغانستان به جانفشانیِ 

بی حاصل، سبب سرخوردگی و افسردگی بیشتر خواهد شد.

دیدگــاه

نگــاه

راهکار عملی برای فسادزدایی 
ادامه از صفحه یک / در این صورت می توانیم امید داشته 
باشیم که امور به درستی اداره شده و در نتیجه مشکلات مردم 
روز به روز کمتر شوند و در نهایت رضایتمندی عمومی جایگزین 
بی اعتمادی شود. تصمیم گیران باید فاصله ای که بین مردم و نظام 
به وجود آمده است را با تدبیر کم کنند زیرا اگر چنین وضعیتی تداوم 
داشته باشد، بی شک هر کاری هم که در راستای بهبود وضعیت و به 
دست آوردن توسعه انجام شود، بی نتیجه خواهد ماند. اینکه فقط 
منتظر بمانیم تا دستگاه قضایی با متخلفان برخورد کند، نمی تواند 
راهکار مناسبی برای مبارزه جدی با فساد باشد. در واقع در کنار 
مقابله، باید به طور جدی برنامه ریزی شود تا از طریق »پیشگیری« 
بتوانیم ناهنجاری های اقتصادی را در کشور کمرنگ کنیم که 
این ماموریت می تواند هم از طریق قوای سه گانه انجام شود و هم 
می توانیم نهادهای غیردولتی و غیرحکومتی را در مسیری بگذاریم تا 
بتوانند با فرهنگ سازی جامعه را از خسارت های سوءاستفاده های نا 
متعارف آگاه کنیم. تاکید می کنم، همه ارگان های رسمی، نهادهای 
اجتماعی و مردمی و... باید خود را مکلف به تکلیف مهمی به نام 
فسادزدایی بدانند. اگر این امر مهم محقق شود، روزی می رسد که 

فساد به طور چشمگیری کمرنگ شود.

با برجام یا بی برجام؛ تورم حداقل 40 درصد 
ادامه از صفحه یک / در غیر این صورت اگر نتواند متمم بودجه 
را آماده کند، باید به سراغ اوراق بدهی برود که این اوراق اگر برای 
سال 1400 پاسخگو باشد اما دولت که نمی تواند تا ابد با انتشار اوراق 
بدهی کشور را اداره کند. اوراق بدهی یک مسیر گذرای کوتاه مدت 
است و صرفا دولت می تواند برای امسال از آن استفاده کند البته اگر 
خریداری برای آن داشته باشد،چراکه دولت دوازدهم در اواخر دوره 
خود نتوانست در این زمینه موفق عمل کند. بنابراین به نظر می رسد 
که دولت جز با ساماندهی نظام مالی خود و با تکیه بر انضباط مالی و 
حذف هزینه های اضافه و کوچک تر شدن و سپردن اقتصاد به دست 
بخش خصوصی و همچنین ادامه مذاکره و برداشتن تحریم ها راهی 
برای بهبود اقتصاد کشور ندارد و باید پذیرفت که امروز کشور در 
شرایط خاصی قرار دارد و همانا تصمیمات سخت است که می تواند 
به کمک مدیریت اقتصادی و سیاسی کشور بیاید و دولت در این 

خصوص باید اقدام جدی انجام دهد.

چه بپذیریم و چه نپذیریم ایران در قبال تحولات افغانستان به 
خصوص حمایت از طالبان دچار خطای محاسباتی، آن هم از جنس 
راهبردی شده است؛ گاهی امکان دارد نگاه راهبردی و استراتژیک 
ایران در قبال یک موضوع و تحولات یک کشور درست باشد، اما 
دچار خطای محاسباتیِ تاکتیکی شود، چنانی که در عراق، سوریه و... 
رخ داد. اما به واقع ایران در قبال تحولات افغانستان، احیای طالبان 
و مقاومت دره پنجشیر دچار اشتباه محاسباتیِ راهبردی شده است. 
چون نیروهای افغانی که به شکل سنتی با ایران همراه هستند و اقوام 
هزاره و تاجیک ها در راس آن قرار دارند و همه آنها نهایتا در حوزه 
تمدنی ایران جای گرفته اند اکنون کنار گذاشته شده اند. یعنی در 
صحنه عمل ما شاهد آن هستیم که ایران تاجیک ها، هزاره ها و فارسی 
زبان ها را رها کرده است و به طالبانی چسبیده است که قطعاً دل 
خوشی از جمهوری اسلامی ایران نداشته و ندارد. لذا اگر ایران طی دو 
سه هفته اخیر حمایت جدی از مقاومت دره پنجشیر داشت و سکوت 
خود را در حمایت از احمد مسعود می شکست منافع و اهدافی را در 
بلند مدت برای خود در افغانستان ایجاد می کرد، هر چند که شاید در 
کوتاه مدت این حمایت از احمد مسعود و جریان مقاومت پنجشیر در 
ظاهر سود و منفعتی برای ایران نداشته باشد، اما بی شک در بلند مدت 
می تواند دایره نفوذ ایران را میان اقوام و مذاهب غیر پشتون افغانی 
افزایش دهد. پاکستان و عربستان سعودی هم که اکنون به حمایت 
همه جانبه ای از طالبان در دره پنجشیر دارند در آینده بازنده خواهند 
بود. چون در سایه نکاتی که اشاره کردم اگر طالبان، داعش افغانستان، 
شبکه حقانی و القاعده به این یقین برسند که می توانند به توازن 
امنیتی و نظامی در برابر این کشورها دست پیدا کنند به فوریت سراغ 
آنها خواهند رفت. دیگر فرقی نمی کند این کشور جمهوری اسلامی 
ایران باشد، پاکستان باشد، قطر باشد، امارات باشد، عربستان باشد یا 
چین، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و...؛ بنابر این اگر 
ایران به دنبال منافع بلندمدت در افغانستان است باید خط حمایت 
کنونی خود را از طالبان اصلاح کند. البته این گفته به معنای آن نیست 
که حمایت همه جانبه نظامی از جریان مقاومت در دره پنجشیر داشته 
باشد و به مقاومت و تقابل عملیاتی با طالبان برخیزد. به هر حال 
طالبان هم جزو واقعیت های انکارناپذیری افغانستان است، اما باید به 
اندازه و سهم طالبان برای آنها جایگاه قائل شد. به دلیل سایه سنگین 
آمریکاستیزی که در مبانی سیاست خارجی ایران قرار دارد تهران هر 
گروه، هر جریان، هر فردی و هر کشوری را که به طور مستقیم یا غیر 
مستقیم، به هر نحوی و با هر اندیشه ای که بخواهد در برابر آمریکا قد 
علم کند مورد حمایت خود قرار می دهد. لذا به دلیل این سایه دیگر 
برای تهران فرقی نمی کند که این کشور یک کشور مانند کره شمالی 
و خاندان کیم باشد یا ونزوئلا در آمریکای لاتین باشد یا یمن و سوریه 
در خاورمیانه باشد یا چین و روسیه باشد یا طالبان در افغانستان باشد 
یا...؛ یعنی فرقی نمی کند که این افراد از چه جریان های سیاسی، از چه 
کشورهایی با چه بینش و مشی دیپلماتیک و با چه ایدئولوژی، دین 
و مذهبی در برابر آمریکا ایستاده اند، برای ایران مهم آن است که با 
حمایت از این کشورها، جریان ها و افراد به اصطلاح در برابر آمریکا 
قد علم کند تا سیاست مبارزه با امپریالیسم و استعمار را پیش ببرد. 
طالبان در آینده قدرت را با هیچ گروه و جریانی تقسیم نمی کند و به 
دنبال نگاه تمامیت خواهانه است. از این منظر نگاه ایران به تحولات 
افغانستان و به خصوص حمایت از طالبان دارای دو اشتباه جدی است؛ 
اول اینکه این نگاه مبتنی بر واقعیات نیست و به همین دلیل دارای یک 
خوانش کوتاه مدت، مقطعی سطحی از طالبان و تحولات افغانستان 
است. نکته دوم این است که در داخل کشور یک هماهنگی، اتحاد و 
انسجام در برابر تحولات افغانستان و طالبان وجود ندارد. مطمئن 
باشید در آینده که حکومت طالبانی قدرت را به طور یکجا در اختیار 
خواهد گرفت و بستر را برای گروه های رادیکال از داعش افغانستان 
تا شبکه حقانی، القاعده و گروه های ضد ایرانی مهیا خواهد کرد، 
نیم نگاه جدی به ایران دارد و از ظرفیت این افراد و گروه های ایرانی 
برای ضربه زدن به امنیت ما استفاده خواهند کرد. موید این نکته به 
عملکرد میدانی خود طالبان بازمی گردد. اگر دقت کرده باشید اکنون 
نیروهای طالبان که در مرز افغانستان با دیگر کشورها قرار گرفته اند 
از افراد بومی آن منطقه هستند. یعنی در مرز تاجیکستان از نیروهای 
تاجیکِ طالبان استفاده شده است، در مرز پاکستان همین طور، در مرز 
ازبکستان به همین ترتیب و در مرز ایران هم از نیروهای معترض ایرانی 
استفاده کرده اند. چون اکنون حکومت طالبانی در افغانستان می تواند 
اهرم بسیار مناسبی برای امنیتی کردن منطقه به خصوص رقبای 
آمریکا از چین و ایران گرفته تا روسیه و... ؛ از این منظر خروج نیروهای 
نظامی آمریکا از افغانستان تاریخ جدیدی را در صحنه تحولات منطقه 
رقم زده است. به این معنا که خروج آمریکا از افغانستان پایانی بر نفوذ 
این کشور در منطقه نخواهد بود، بلکه کاخ سفید سعی می کند از 
طریق همکاری و همراهی پنهان از طالبان و در ادامه حتی از القاعده و 
داعش افغانستان )بدون به رسمیت شناختن این جریان( یک موازنه 
امنیتی را در برابر ایران، چین و روسیه داشته باشد. لذا جریان مقاومت 
پنجشیر اکنون مزاحمت جدی برای راهبرد مذکور آمریکا و اروپاست. 
در نتیجه ما شاهد سکوت ایالات متحده و اروپا در برابر مقاومت 
پنجشیر، تجاوز ارتش پاکستان و حملات طالبان به این دره هستیم. 
مضافا فراموش نکنیم که برای خود طالبان هم تفاوتی نمی کند که به 

اصطلاح از کفر غرب برای نابودی کفر شرق استفاده کند.

 آقای رئیسی از تغییر در شرایط زندگی مردم سخن 
می گویند. این در حالـی است که در شرایط کنونی مطالبات 
اصلی مردم از دولت سیزدهم اقتصادی و معیشتی است. 
تغییر شرایط زندگی اقتصادی مردم از چه راهی امکان پذیر 

است و  دولت باید از چه استراتژی استفاده کند؟ 
بخش قابل توجهی از وعده های اقتصادی که رئیس جمهور 
داده اند قابل تحقق است.با این وجود تحقق وعده ها نیازمند برنامه 
روشن است که متأسفانه این برنامه وجود ندارد. این در حالی 
است که کارشنکی های گسترده ای علیه دولت صورت می گیرد تا 
وعده های آقای رئیسی محقق نشود. به عنوان مثال حدود پانزده 
نفر در دوران برزخی انتقال دولت، کل سیمان کشور را خریداری 
می کنند و قیمت سیمان را به شکل بی سابقه ای افزایش می دهند. 
این در حالی است که رئیس جمهور وعده ساختن یک میلیون 
مسکن در سال داده است. در نتیجه افزایش قیمت سیمان به 
معنای افزایش قیمت مصالح ساختمانی خواهد بود که شامل 
بخش های دیگر نیز می شود.نفس عمل احتکار سیمان در یک 
مقطع کوتاه مدت مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است.در 
چنین شرایطی قوه قضائیه و مجلس هیچ واکنشی نسبت به این 
فساد که زندگی مردم و برنامه های دولت را تحت تأثیر قرار داده 
نشان نمی دهند. در نتیجه این شائبه در بین مردم شکل می گیرد 

که کسانی که دست به چنین کاری 
می زنند به شکل های مختلف نفوذ دارند 
و یا اینکه با قدرت در ارتباط هستند. اگر 
آقای رئیسی قصد دارد به وعده هایی 
که به مردم داده عمل کند باید با یک 
عزم جدی موانعی که در مقابل تولید 
و ایجاد اشتغال وجود دارد، برطرف 
شود. به رغم اینکه اعتراض هایی در 
زمینه تولید وجود دارد اما برخی قصد 
دارند موضوع سیمان را وارد بازار بورس 
کنند.به نظر می رسد قیمت سیمان در 
آینده افزایش پیدا می کند و هنگامی که 
چنین اتفاقی رخ بدهد این احتمال 
وجود دارد که قیمت همه مصالح 
ساختمانی افزایش پیدا کند.مافیاهای 
قدرت و ثروت که در کشور وجود دارند 

یکی از موانع اصلی تحقق وعده های اقتصادی دولت هستند. این 
در حالی است که این مافیای قدرت و ثروت یکی از دلایل اصلی 
بحران های اقتصادی موجود نیز هستند. مقابله با مافیای قدرت و 
ثروت نیز نیازمند یک عزم جدی است که تنها مختص به قوه مجریه 
نیست و سایر نهادها از جمله قوه قضائیه و قوه مقننه نیز باید در این 
زمینه فعالیت کنند. این در حالی است که نشانه هایی در این  زمینه 

مشاهده نمی شود وتنها شعار داده می شود. 
 آیا در شرایطی که همه چیز برای مبارزه با مافیاهای 
قدرت و ثروت فراهم است دولت می تواند در این زمینه 
اقدامات لازم را انجام دهد و یا اینکه مافیاهای قدرت و 
ثروت به اندازه ای در کشور ریشه دارند که کار را برای دولت 

رئیسی سخت خواهد کرد؟ 
آقای روحانی اعتراضی به این وضعیت نداشت و گاهی اوقات از 
آنها دفاع نیز می کرد. این در حالی است که دولت جدید حداقل در 
شعار به دنبال تغییر این وضعیت است. در عزم آقای رئیسی تردید 
ندارم و معتقدم ایشان واقعأ به دنبال این است که این تغییرات را 
ایجاد کند. با این وجود مافیاهای قدرت به اندازه ای ریشه پیدا کرده 
و گسترده شده اند که منویات خود را تا بالاترین سطوح تصمیم 
گیری در کشور می رسانند و اجازه نمی دهند عواملی مانع پیگیری 
اهداف آنها شود. در بسیاری از موارد این مافیاهای قدرت و ثروت 
به بالاترین مقام های کشور دسترسی دارند.آقای رئیسی منزه از 
این جریانات است. با این وجود برنامه روشن و شفافی برای مقابله 
با این افراد ندارند.واقعیت این است که مافیای قدرت و ثروت در 
کشور در مسیر دولت سنگ اندازی خواهند کرد و مانع از اصلاحات 
خواهند شد.بحران های که امروز در حوزه اقتصاد کلان یعنی 
بی ثبات سازی اقتصادی مواجه هستیم به بی ثباتی های اجتماعی 
و سیاسی منجر شده است. این یک برنامه است که از سال های 
گذشته آغاز شده و بهترین روش برای ایجاد نارضایتی در جامعه 
و شکل دهی  اعتراضات مردم به کف خیابان هاست.این در حالی 
است که مسئولان کشور خوشبینانه با مسائل مواجه می شوند و 
مافیای قدرت وثروت که بخش عمده آنها به منافع روزمره خود 
توجه می کنند و نه منافع کشور با عوامل 
نفوذی همسو شده اند و این سیاست ها را 
ترغیب و تشویق می کنند.دور تسلسلی 
که در افزایش قیمت ها به وجود آمده و 
برخی عنوان می کنند افزایش قیمت 
حامل های انرژی سبب افزایش قیمت 
ها می شود و  به همین دلیل باید قیمت 
ارز را افزایش بدهیم. این در حالی است 
که هنگامی که قیمت ارز افزایش پیدا 
می کند روی قیمت همه کالاها تاثیر 
می گذارد و تورم بیشتر می شود. این 
سیکلی است که سه دهه است در کشور 
تکرار شده و در همه دولت ها نیز وجود 
داشته است. واقعیت این است که در 
دوران برزخی انتقال دولت، شاهد 
تحولات عجیبی در قیمت ها هستیم. 
این مسائل اتفاقی نیست و بلکه با برنامه ریزی صورت می گیرد. این 
در حالی است که از طرف نهادهای ذیربط هیچ واکنشی به موقعی 
صورت نمی گیرد. نکته دیگر اینکه نهادهای خاص نباید وارد اقتصاد 
شوند. هنگامی که  این ها وارد اقتصاد می شوند عوامل نفوذی 
اقداماتی را ترغیب می کنند که سبب اعتراضات عمومی  شود.آقای 
رئیسی  از اراده و علاقه مندی لازم برخوردار است. اما واقعیت این 
است که این اراده به تنهایی کافی نیست. دولت نیازمند اختیارات 
لازم برای شرایط ویژه و اضطراری کنونی است. در حالی که این 

اختیارات را در شرایط کنونی در حد مطلوب ندارد. 
 هنوز استراتژی اقتصادی  دولت رئیسی مشخص نشده 
و در این زمینه شفاف سازی صورت نگرفته است. با این 

وجود از انتخاب اعضای تیم اقتصادی و سیاست خارجی 
دولت می توان گمانه زنی هایی را مطرح کرد. این نوع چینش 

تیم اقتصادی و سیاست خارجی نشان دهنده چه استراتژی 
خواهد بود؟آیا اصلأ استراتژی در این زمینه وجود دارد؟ 

هنوز راهبرد روشنی در این زمینه مشاهده نمی کنم. اینکه ما 
قصد داشته باشیم وضعیت معیشتی مردم را ساماندهی کنیم و یا به 

دنبال ساخت مسکن و ایجاد اشتغال برای مردم هستیم به معنای 
راهبرد و استراتژی نیست و بلکه بیشتر به آرزو شباهت دارد.بدون 

تردید برای تحقق این وعده ها ما نیازمند برنامه هستیم. از شیوه 
انتخاب اعضای تیم اقتصادی دولت و بررسی برنامه های آنها می توان 
به این نتیجه رسید که یک برنامه جامع برای حل مشکلات اقتصادی 
در دولت وجود ندارد. در واقع برنامه ها به وزرا محول شده است. در 
چنین شرایطی هنگامی که به برنامه های وزرا دقت می کنیم متوجه 
می شویم که این برنامه ها بیشتر آرزو و آرمان است. در گفت وگو هایی 
که تیم اقتصادی دولت در رسانه ها انجام داده اند مشخص است که 
فعلا برنامه ای وجود ندارد. وزرا عنوان می کنند امیدواریم در دو سال 
آینده چنین اتفاقاتی در کشور رخ بدهد. این در حالی است که نام 
این  داشتن برنامه نیست. جامعه امروز ایران، شرایط آزمون و خطا 
ندارد و فرصت ها از مردم و سیاست گذاری گرفته شده است. امروز 
ما در شرایط خاصی هستیم که لازم است دولت تصمیمات عاجل 
بگیرد راه حل های کوتاه مدت ارائه کند. از جمله این تصمیمات 
کاهش قیمت هاست که باید صورت بگیرد. این در حالی است که 
برخلاف وعده هایی که دولت برای کاهش قیمت ها داده در همین 
دو ماه گذشته افزایش قیمت ها بی سابقه بوده است. نکته دیگر اینکه 
سیاست خارجی ما ناگزیر از نوعی عمل گرایی است. ما در شرایطی 
نیستیم که بتوانیم  تصمیم های تعیین کننده ای درباره کشورهای 

خارجی بگیریم.با توجه به موقعیتی که 
آمریکا و کشورهای غربی در برابر ایران 
دارند و با توجه به شرایط اقتصاد کشور 
بعید می دانم مذاکرات ایران با آمریکا به 
یک نتیجه زودهنگام منجر شود و این 
مذاکرات سبب بهبود وضعیت ارزی کشور 
شود. هر چند معتقدم این مذاکرات باید 

صورت بگیرد. 
 اگر مذاکرات به نتیجه زودهنگام 
منجــر نشــود آیا دولت رئیسی 
می تواند مشکلات را بدون برداشته 
شدن تحریم ها حل کند؟از چه راهی 
می توان بدون برداشته شدن تحریم 

ها مشکلات اقتصادی را حل کرد؟ 
حل مشکلات بدون به نتیجه رسیدن 
مذاکرات امکان پذیر است. امکان اینکه 

ما بتوانیم ظرفیت های اقتصادی را بهبود ببخشیم در کشور وجود 
دارد. با این وجود متأسفانه شواهدی دال بر این مسأله به وجود 
نیامده است. آقای رئیسی در یک اقدام صحیح از سرمایه گذاران 
خارجی و ایرانیان خارج از کشور  دعوت کردند که در کشور سرمایه 
گذاری کنند. این دعوت اقدام ارزنده ای است اما باید این نکته 
را در نظر داشته باشیم که تحقق چنین اتفاقی نیازمند الزاماتی 
است.امروز تولیدکننده داخلی با موانع زیادی مواجه است. مافیای 
قدرت و ثروت و برخی کارشکنی هایی که در دولت صورت می گیرد 
تولید کننده داخلی را فلج کرده است. به همین دلیل تنها دعوت 
از سرمایه گذاران خارجی مشکلی را حل نمی کند و نتیجه بخش 
نیست. دلیلش نیز این است که ما تنها شرایط را برای دلالی، 
سوداگری و سفته بازی فراهم کرده ایم و تولید کننده واقعی به 
شدت تحت فشار است. بسیاری از تولیدکنندگان با مشاهده 

چنین شرایطی تولید را رها کرده و به جرگه سفته بازی و دلالی 
روی آورده اند. مافیای قدرت و ثروت به دنبال این است که تولید در 
کشور اتفاق نیفتد و به جای آن واردات افزایش پیدا کند. هنگاهی 
که آقای رئیسی سخنانی درباره مقابله با مافیای واردات مطرح 
می کنند، مشاهده می کنیم که با واکنش هایی از این طرف این 
گروه ها مواجه می شود. شرایط کنونی کشور ایجاب می کند بسیاری 
از کالاهای وارداتی کشور کاملأ متوقف شوند. ارز کشور نباید صرف 
واردات خودرو شود. اینکه چرا چنین اتفاقی رخ می دهد به دلیل 
این است که یک شبکه ثروت و قدرت در کشور حضور دارد که از 
واردات خودرو منتفع است. در نتیجه ما با فساد برنامه دار مواجه 
هستیم که در درون قدرت حضور دارد. تا مادامی که با این فساد 
سازمان یافته برخورد نشود امکان حل مشکلات در کشور وجود 
نخواهد داشت. متأسفانه فساد در کشور قانونی و سازمان یافته 
شده است. بسیاری از فسادها پایگاه های قانونی گرفته اند. فساد 
برای تولید کننده مانند مالیات عمل می کند. در چنین شرایطی 
تولید کننده ترجیح می دهد کشور را ترک کند و منابع خود را 
خارج می کند. در سه سال گذشته بالغ بر هفت میلیارد دلار از 
کشور خارج شده تا در کشور همسایه  مسکن خریداری شود. این 
رقم تنها برای مسکن در یک کشور 
همسایه است. اینها منابع ارزی است 
که در حال خارج شدن از کشور است. 
تنها به دلیل بی ثباتی های اقتصادی و 
اجتماعی که در اثر حضور مافیاهای 
قدرت و ثروت در کشور ایجاد شده 
ما شاهد فرار گسترده منابع از کشور 

هستیم. 
 آقای رئیسی به مردم وعده 
داده کــه در هر سال یک میلیون 
مسکن خواهد ساخت. با توجه به 
کسری بودجـه  دولت و همچنین 
افزایش قیمت مصالح ساختمانی 
آیا چنین وعــده ای را عملی 

می دانید؟ 
 این وعده امکان پذیر است. با این 
وجود تحقق این وعده ها منوط به این است که با مافیاهای قدرت 
و ثروت مقابله شود و اجازه داده نشود در مسائل اقتصادی دخالت 
کنند. برخی تلاش می کنند سر دولت را به برخی مسائل گرم کنند. 
این در حالی است که ساخت این تعداد مسکن در سال امکان پذیر 
است به شرطی که عزم سیاسی برای مقابله با مافیای قدرت و 
ثروت وجود داشته باشد. این عزم سیاسی را مشاهده نمی کنم. 
برنامه روشن و شفافی برای برون رفت از وضعیت اقتصادی کنونی 
نیز وجود ندارد. قرار نیست با ساخت مسکن در کشور مشکلات 
اقتصادی حل شود. در شرایط کنونی بسیاری از صنایع بزرگ کشور 
به کسانی واگذار شده که فاقد صلاحیت لازم در این زمینه هستند. 
در طول سال های گذشته هیچ برخورد جدی با مافیای قدرت و 
ثروت در کشور صورت نگرفته است.این نشان دهنده این است که 

عزم جدی برای مقابله با فساد وجود ندارد. 
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 آیا تهران بزرگ ترین بازنده 
تحولات افغانستان خواهد بود؟

جنگ راه حل نیست
ادامه از صفحه یک /دخالت ابرقدرت ها به بهانه مبارزه با 
تروریسم و القاعده، و نجات مردم افغانستان، حاصلی جز رنج و درد 
و بی خانمانی با خود به همراه نداشت و تنها هدف اشغالگران، تامین 
منافع ملی و بالانس قدرت با رقبا در منطقه و جهان بود. به همین 
دلیل، امریکا در حساس ترین شرایط، و در قالب توافقی عجیب با 
طالبان، نیروهای نظامی، مستشاری و غیرنظامی خود را در عرض یک 
هفته از افغانستان خارج کرده و این کشور را با دولتی بادکنی و طالبانی 
آماده شده، تنها گذاشت. با توجه به مختصات سرزمینی، ژئوپولتیگ، و 
تنوع قومی و مذهبی، و موقعیت ویژه سرزمینی و جغرافیایی، تشکیل 
دولت، و ایجاد امنیت و حرکت به سمت توسعه در اقغانستان، تنها در 
گرو تشکیل یک دولت ملی و فراقومی، فرامذهبی است. نادیده گرفتن 
اقوام، و حذف گروه های قومی و مذهبی، تکثرزدایی و یک دست کردن 
حکومت،  هر دولت مستقری در افغانستان را با چالش جنگ و 
درگیری و خونریزی رو به رو خواهد ساخت، و به سقوط هر دولت 
انحصارگرا و قومی، خواهند انجامید. تجربه بیش از چهار دهه جنگ 

در افغانستان، موید این نظر است.

آرمان ملی- احسان انصاری: سیدابراهیم رئیسی با شعار اینکه شرایط زندگی مردم تغییر خواهد کرد دوران ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. این در حالی است که در شرایط کنونی مهم ترین مطالبه مردم از دولت بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی 
است. از سوی دیگر رئیسی به مردم وعده داده که هر سال یک میلیون مسکن خواهد ساخت. با چنین شعارهایی رئیسی اعضای تیم اقتصادی خود را انتخاب کرده که برخی از آنها در دولت احمدی نژاد نیز حضور داشتند. در شرایط کنونی این پرسش 
برای افکار عمومی وجود دارد که استراتژی تیم اقتصادی رئیسی چیست و دولت سیزدهم با چه نقشه راهی قراراست در شرایط اقتصادی مردم تغییر ایجاد کند؟آیا دولت استراتژی در این زمینه تدوین کرده است؟آن چیزی که مشخص است برنامه هایی 
بوده که وزرای اقتصادی دولت در جلسات رأی اعتماد در مجلس ارائه کرده اند که به صورت هماهنگ نبوده و هنوز مشخص نیست آیا دولت دارای یک برنامه جامع اقتصادی برای تغییر شرایط است و یا خیر.»آرمان ملی« برای بررسی این موضوع با 
دکتر حسین راغفر اقتصاددان گفت وگو کرده است. دکتر راغفر معتقد است:» مافیاهای قدرت و ثروت که در کشور وجود دارند یکی از موانع اصلی تحقق وعده های اقتصادی دولت هستند. این در حالی است که این مافیای قدرت و ثروت یکی از دلایل 
اصلی بحران های اقتصادی موجود نیز هستند. مقابله با مافیای قدرت و ثروت نیز نیازمند یک عزم جدی است که تنها مختص به قوه مجریه نیست و سایر نهادهای حاکمیتی از جمله قوه قضائیه و قوه مقننه باید در این زمینه فعالیت کنند. این در حالی 

است که نشانه هایی در این  زمینه مشاهده نمی شود و تنها شعار داده می شود«. در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

در عزم آقای رئیسی تردید 
ندارم و معتقدم ایشان 
واقعأ به دنبال این است 
که تغییراتی را ایجاد کند. 
با این وجود مافیاهای 
قدرت به اندازه ای ریشه  
پیدا کرده و گسترده 
شده اند که منویات خود 
را تا بالاترین سطوح 
تصمیم گیری نفوذ و اجازه 
نمی دهند عواملی مانع 
پیگیری اهداف آنها شود 

در سه سال گذشته بالغ بر 
هفت میلیارد دلار از کشور 
خارج شده تا در کشور 
همسایه  مسکن خریداری 
شود. این رقم تنها برای 
مسکن در یک کشور همسایه 
است. اینها منابع ارزی 
است که در حال خارج شدن 
از کشور است. ما شاهد فرار 
گسترده منابع از کشور 
هستیم 

احمد زیدآبادی
روزنامه نگار و فعال سیاسی پیرمحمد ملازهی 

تحلیلگر ارشد مسائل افغانستان 

 
غنائم جنگی طالبان با تصرف افغانستان 

طالبان با تصرف اکثر خاک افغانستان و با به غنیمت گرفتن تجهیزات نظامی به جای مانده از ارتش آمریکا و تصاحب 
سلاح هایی که ایالات متحده در اختیار ارتش افغانستان گذاشته بود، قدرت بیشتری گرفته است. تنها ولایت پنجشیر 
هنوز به تصرف نیروهای طالبان در نیامده است.مطابق گزارش بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان، تحویل 
اسلحه از سوی ارتش ایالات متحده با ارتش افغانستان حتی تا تابستان گذشته ادامه داشته است. در این گزارش تصریح 
شده که تجهیزات نظامی تحویل داده شده در فاصله ۳۰ آوریل تا ۳۰ ژوئن گذشته افزون بر ۲۱۲ میلیون دلار بوده است.

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی

 تقدیرنامه ای از ســوی ائتلاف زنـــان 
اصلاح طلب منتشر شده اســت که در آن از 
اقدامات و تلاش های خانم ها جنیدی و ابتکار در 
امور زنان تشکر شده است. این دست اقدامات 
همه مواردی هستنــد که جــزو دغدغه های 
مهم زنان در جامعه محسوب می شوند و البته با 
گذشت سال ها هنوز حل نشده باقی مانده اند. 
اگر تلاش ها به درستی صورت گرفته است، چه 
عاملی سبب نتیجه ندادن اقدامات شده است؟ 

هر فرد در هر مقام در کابینه تنها به وظایف مربوط 
به حوزه مسئولیت خود می پردازد. به عنوان افرادی که 
40 سال است در این حوزه در حال فعالیت هستیم، با 
حضور در مجلس و یا بعضا در کابینه، از خانم ها دکتر 
ابتکار و دکتر جنیدی به این دلیل تقدیر کرده ایم که هر 
یک در حد و موقعیت خودشان اقدامات لازم در ارتباط 
با مسائل زنان را به خوبی انجام داده اند. این اقدامات، 
کارهایی بوده اند که به آنها مربوط می شده است. از 
سوی دیگر بسیاری از امور مربوط به دولت بوده است 
که در سطح دولت آقای روحانی متاسفانه تحقق پیدا 
نکردند. ما در این دوره حتی شاهد بودیم برجام که 
برگ برنده دولت بود با چه مسائلی مواجه شد و به 
نتیجه مطلوب و کافی نرسید، گرچه در این جا به دلایل 
آن نمی پردازم. در مجموع دولت، به دلایلی قابل توجیه 
یا غیرقابل توجیه، این امور را عملیاتی نکرد که این امر 
مشکلی نیست که متوجه خانم ها ابتکار و جنیدی باشد 
بلکه به عوامل و مسائل دیگری در دولت و دیگر نهادها 
مربوط می شود، البته که مردم نیز به خوبی از این دست 

عوامل آگاه هستند. طی این 
تقدیرنامه نیز تلاش داشتیم 
به کارهای انجام شده اشاره 
کنیم و در ادامــه عملیاتی 
شدن آنها را مطالبه کنیم. 
قصد ما تنها رصد اقدامات 
و تلاش های این افراد در 
حوزه زنان  و مسائل دیگری 
بود که به این افراد توانمند و 
تلاشگــر در امور بین الملل 
و مسائــل داخلــی کشور 
مربوط می شد. ایــن دو در 
این کابینه درخشیدند و ما 
وظیفه خود دانستیم تا از 
تلاش های آنها تقدیر شود. 

 برجام مساله ای که بسیاری باور دارند به 
دلیل اینکه موفقیت بزرگ و اثرگذاری بوده 
است برخی مانع شدند در دوران آقای روحانی 
به نتیجه برسد، آیا باور دارید حل مشکلات 
زنان نیز چون برجام در دوره بعدی و سال های 
آینده بهتر از دوره های اعتدال و اصلاحات حل 

خواهند شد؟  
تنها می توانم اظهار امیدواری کنم چراکه گره های 
بسیاری وجود دارد. همه مردم، سیاسیون و نخبگان 
کشور، مخصوصا در طیف اصلاح طلب، آگاه هستند که 
چگونه کاندیداهای اصلی اصلاح طلبان از انتخابات 

1400 کنار گذاشته شدند، این مساله گله بزرگ 
ماست. اما ما طبق مرام اصلاح طلبی خود که در هر 
شرایطی به اصلاحات در جامعه، توجه به حقوق 
مردم، تامین معیشت مردم در سطح قابل قبولی از 
سوی دولت ها، احترام به آزادی های قانونی مردم 
در چارچوب قانون اساسی 
و حق قانونی آحاد مردم، 
تمام  و  رسانه ها  احزاب، 
طبق  که  مواردی  دیگر 
قانون اساسی حق مردم 
است، می اندیشیم و حتی 
حق نقد از برخی نارسایی ها 
در قوانین موجود را برای 
می دانیم  محفوظ  خود 
حد  در  هستیم  معتقد  و 
همین قوانین موجود نیز به 
بسیاری از مسائل به درستی 
عمل نمی شود و قطعا به 
دنبال تحقق این نوع امور 
خواهیم بود. حال که اداره 
کشور یکدست شده است، باید اشاره کنم که من 
شخصا از این نوع برخورد آقای رئیسی و آقای اژه ای 
که نظر تمام صاحب نظران و سیاسیون شاخص کشور 
را برای کمک به دولت و قوه قضائیه و بهتر شدن وضع 
موجود خواستند، خرسند شدم. به نظر می رسد این 
آقایان نیز می دانند که حالا نظر مردم نسبت به روش 
برخی مسئولان بدبینانه است که باید به نوعی تغییر 
کند. در این راستا که آنها تلاش دارند با اقداماتی، 
مسائل به روال عادی و امید به ملت بازگردد. باید از 
این اقدام استقبال کرد، چراکه در این سو در هر دولت 
و مجلس اعم از اصلاح طلب و اصولگرا، ما همیشه 

مرام خود را حفظ کرده ایم تا نظرها و پیشنهادات 
سازنده خود را مخصوصا در حوزه زنان که فراتر از 
مسائل جناحی و سیاسی و مربوط به حقوق انسانی، 
خانوادگی و فردی و اجتماعی زنان هستند، ابراز 
کنیم. این مسائل در طول تاریخ در جوامع مختلف 

نادیده گرفته شده است و متاسفانه در ایران از سوی 
بعضی ها رنگ مذهبی نیز به خود گرفته است. ما در 
این حوزه همواره سعی کردیم تا فعال باشیم و کارهایی 
نیز صورت گرفته است. آقای اژه ای نیز اعلام کرده اند 
که در حوزه قوانین مربوط به زنان قصد دارند اقداماتی 

انجام دهند. جای امیدواری است اما می خواهم تاکید 
کنم که   برای این امر مهم تنها به نظرخواهی اینترنتی 
و مکاتبه ای اکتفا نکنند، بلکه اگرحقیقتا به دنبال 
چنین اقداماتی هستند، حتما از حقوقدانان نواندیش و 
صاحب نظران مسائل زنان در دولت ها و مجالس قبلی 

مخصوصا زنانی که بیش از 
40 سال است در این حوزه 
کار می کنند نظر بخواهند 
تا در نهایــت نتیجه گیری 
کنند که چـه اقداماتی لازم 
است، چه قـوانینی را باید 
اصلاح کننـد و با توجه به 
مسائل و مشکلات روز چه 
رویکردی را اتخاذ کنند که 
به نفع جامعه باشد و جامعه 
را در مسیــر توسعه پیش 

ببرد. 
 گفتــه شد مسائل 
زنان فراجنــاحی است، 
اما همواره این امور رنگ 
و بوی جنـاحی به خود 

گرفته اســت چراکه جناح راســت در هــر 
دو دوره حضور، بیشتر دغدغه و مسائل معیشتی 
و اقتصادی را مطرح کرده است و مخصوصا در 
اقدامات عملی کمتر به آزادی های اجتماعی 
و دغدغه هایی از این دست پرداخته است. آیا 
آنچه در دوره اعتدال و اصلاحات انجام نشده در 

دوره اصولگرایان انجام خواهد شد؟ 
بنابر ماهیت مساله زنان، می توان گفت که این 
مساله ای فراجناحی است، یعنی حقوق زنان در جامعه، 
خانواده و اینکه به طور مضاعف تبعیض بر آنها اعمال 

شده و می شود ارتباطی به جناح های مختلف ندارند. 
اما یک عده از مطالبات زنان استفاده سیاسی به معنای 
غلط از کلمه می کنند. مثلا برخی افراد وقتی قرار است 
رای مردم را جلب کنند برحقوق زنان تاکید می کنند 
و ادعا دارند چندین وزیر زن در کابینه خواهند داشت. 
به این امر همیشه اشاره شده است و همیشه عده ای بر 
این امر صحه گذاشته اند اما هیچگاه کار بنیادین در این 
زمینه انجام نگرفته است. در این دست موارد برای هر 
مساله ای که اقدامی صورت می گرفت به انحای مختلف 
سنگ اندازی می شد و نمی گذاشتند کارها پیش روند. 
حالا امیدوار هستیم قوای سه گانه با یکدستی بتواند 
در زمینه هایی که در چارچوب قانون اساسی مشکلی 
ندارند و قابل حل هستند اما عملیاتی نمی شوند، اقدام 
درستی انجام دهند و بعضی قوانین جدید، در چارچوب 
قانون اساسی تدوین شوند تا به رفع مشکلات موجود 
زنان کمک کنند. زمینه هایی در این خصوص میان 
زنان در اصلاح طلبان و اصولگرایان مشترک است و 
قبلا با مرحوم خانم بهروزی و برخی دیگر از خانم های 
اصولگرا دنبال شده است. انتظار می رود در این دوره با 
حضور اصولگرایان و همچنین مسئولان در راس که 
اعلام کرده اند به نظر نخبگان و صاحب نظران فارغ از 
جناح های سیاسی توجه می شود، این مسائل برطرف 
شوند. اخیرا هم که پس از مدتی مجددا مسئولیت 
کمیسیون زنان خانه احزاب ایران را پذیرفته ام در 
آن جا تمام خانم های فعال احزاب اعم از اصولگرایان 
و اصلاح طلبان حضور دارند. ما طی سال هایی که در 
خانه احزاب حضور داشتیم به این نتیجه رسیده بودیم 
که با همکاری یکدیگر این 
مسائل را پیگیری کنیم و 
امیدوار هستم از طریق این 
خانه، زنان اصلاح طلب و 
اصولگرا که در زمینه زنان و 
مسائل آن همفکر هستند به 
پیشبرد مسائلی کمک کنند 
که واقعا بعد از 40 سال حل 
نشده است. همچنین از زنان 
حاضر در مجلس بسیار توقع 
می رود که از نظر حقوقی نیز 
در این راستا فعال باشند.  
بسیاری از امور مربوط به 
دولت بوده است که در سطح 
دولت آقای روحانی متاسفانه 
تحقق پیدا نکردند. ما در این 
دوره حتی شاهد بودیم برجام که برگ برنده دولت 
بود با چه مسائلی مواجه شد و به نتیجه مطلوب و 
کافی نرسید، گرچه در این جا به دلایل آن نمی پردازم. 
البته که مردم نیز به خوبی از این دست عوامل آگاه 
هستند  بنابر ماهیت مساله زنان، می توان گفت که این 
مساله ای فراجناحی است، یعنی حقوق زنان در جامعه، 
خانواده و اینکه به طور مضاعف تبعیض بر آنها اعمال 
شده و می شود ارتباطی به جناح های مختلف ندارند. اما 
یک عده از این مطالبات قانونی زنان استفاده سیاسی به 

معنای غلط کلمه می کنند.

آرمان ملی- نرگس کارخانه ای: روز دوشنبه ائتلاف احزاب زنان اصلاح طلب در تقدیرنامه ای که منتشر شد از معصومه ابتکار و لعیا جنیدی به دلیل اقدامات ارزشمند آنها در حوزه زنان و رفع مشکلات 
آنها تشکر کرد. در میان این اقدامات ارزشمند به اتخاذ مواضع و اظهار نظر در رابطه با اموری چون نبود منع قانونی برای کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری، فرا رسیدن زمان اجتهاد 
برای دیه زنان، واکنش به حذف تصویر دختران از کتاب ریاضی، تاکید به برخورداری کامل دختران از امکانات و آموزش های برابر و حضور زنان در ورزشگاه اشاره شده است. انجمن روزنامه نگاران 
زن ایران، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، جمعیت زنان مسلمان نواندیش و مجمع زنان اصلاح طلب چهار حزبي هستند که به عنوان اعضای حقوقی، به اتفاق سه عضو حقیقی یعنی خانم ها الهه 
کولایی، آذر منصوری و فخرالسادات محتشمی پور این ائتلاف را تشکیل داده اند. تمام موارد اشاره شده در این تقدیرنامه از دغدغه های اصلی زنان در اقشار مختلف جامعه است که اغلب هنوز 
جامه عمل نپوشیده اند و حتی به نظر نمی رسد در مسیری نزدیک به نتیجه دادن باشند. در رابطه با این اقدامات و تلاش هایی که به نظر می رسد نتوانسته اند به ثمر نشینند فاطمه راکعی، رئیس 

کمیسیون زنان خانه احزاب ایران و عضو ائتلاف احزاب زنان اصلاح طلب، به گفت وگو با »آرمان ملی« پرداخته است که در ادامه می خوانید. 

فاطمه راکعی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

حقوق زنان در حد قوانین موجود هم عمل نمي شود 
     برخی به خود حق می دهند زنان را محدود کنند

     مسائل مشترک میان زنان اصلاح طلب و اصولگرا باید پیش برده شوند 
     عملیاتی نشدن تلاش ها، مربوط به جنیدی و ابتکار نیست

ما در این دوره حتی شاهد 
بودیم برجام که برگ 
برنده دولت بود با چه 
مسائلی مواجه شد و به 
نتیجه مطلوب و کافی 
نرسید، گرچه در این جا به 
دلایل آن نمی پردازم. البته 
که مردم نیز به خوبی 
از این دست عوامل آگاه 
هستند 

به عنوان افرادی که 40 سال 
است در این حوزه در حال 
فعالیت هستیم، با حضور 
در مجلس و یا بعضا در 
کابینه، از خانم ها دکتر 
ابتکار و دکتر جنیدی به 
این دلیل تقدیر کرده ایم 
که هر یک در حد و موقعیت 
خودشان اقدامات لازم در 
ارتباط با مسائل زنان را به 
خوبی انجام داده اند

دکتر حسین راغفر در گفت وگو با»آرمان ملی«: 

 مافيا خود را به سطوح 
بالای حاكميت رسانده است 

   دولت رئیسي براي مقابله با فساد، باید  اختیارات ویژه بگیرد   

   شرایط بحراني است؛ جلوي بسیاري از واردات کالاها را باید گرفت  

  موانع اصلی تحقق وعده های رئیسی مافیای قدرت و ثروت هستند  

  با دور تسلسل افزایش قیمت ها مواجه هستیم   

   مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه زودهنگام منجر نخواهد شد  

   برنامه تیم اقتصادی دولت بیشتر شبیه آرزو است  

   بی ثباتی های اقتصادی به بی ثباتی اجتماعی و سیاسی منجر می شود  

   اراده رئیسی برای مبارزه با فساد به تنهایی کافی نیست 

 


